
تاریخ 12
ژنرال آمریکایی و فرستاده مخصوص نظامی کارتر بود که در 14 دی ماه سال 1357 وارد ایران شد و مأموریت داشت که با برقراری هماهنگی میان فرماندهان 
نظامی، از سقوط شاه جلوگیری و با انجام یک کودتا، به تثبیت دوباره قدرت او اقدام کند. اما با اوج گیری انقلاب اسلامی و فروپاشی رژیم شاه، هایزر راه به جایی 

نبرد و در 14 بهمن 1357، ایران را ترک کرد.

 رابرت هایزر
)1997 – 1924 میلادی( 

چهارشنبه 26 دی1397 .9 جمادی الاول  1440.شماره 20014

...گفت و گو 
 پیکر شهید نواب صفوی 

چگونه به قم منتقل شد؟ 
شهید نواب صفوی را باید یکی از تأثیرگذارترین 
ــران بدانیم.  شخصیت های تاریخ معاصر ای
اقدامات شجاعانه او با هدف تحقق حاکمیت 
ــران، مــقــدمــه ای بــرای  ــ اســـلام در جامعه ای
شکل گیری گروه های مبارز و مسلمانی شد 
که بعدها در جریان انقلاب اسلامی و پس از 
پیروزی آن، نقشی مؤثر در جامعه ایفا کردند. 
آن چه در پی می آید، فرازهایی از گفت وگوی 
پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران با 
مرحوم حجت الاسلام جعفر شجونی است که 
در آن به چگونگی انتقال مخفیانه پیکر شهید 
نواب صفوی به شهر قم و دفن آن در قبرستان 
وادی السلام این شهر مقدس اشاره شده است.
چه ویژگی هایی در شهید نواب   
صفوی وجود داشت که برای شما از همه 

جذاب تر بود؟
شجاعت، صراحت، ساده زیستی و اخلاص. 
هنگامی که شهید نواب به »مؤتمر اسلامی« 
ــرد و بسیاری  رفــت، شهرت جهانی پیدا ک
از نخبگان عــرب و کشورهای اسلامی او را 
شناختند و شجاعتش را تحسین  کردند؛ حتی 
یاسر عرفات می گفت که پس از ملاقات با شهید 
نواب، تغییر روش داده و به مبارزه روی آورده 
است. چنین فردی با این همه شهرت و قدرت 
روحی، هنگامی که از مؤتمر برگشت و فهمید 
خانه پیرزن تنها و فقیری در حال تخریب است، 

آستین ها را بالا زد و خانه وی را تعمیر کرد.
ظــاهــراً شما در انتقال پیکر   
شهید نواب صفوی از گورستان مسگرآباد 
به قم، نقش مؤثری داشتید. ماجرا از چه 

قرار بود؟
چند سال بعد از شهادت مرحوم نواب و یارانش، 
شهرداری تصمیم گرفت قبرستان مسگرآباد را 
به پارک تبدیل کند. بسیاری معتقد بودند این 
یک حرکت سیاسی است و رژیــم می خواهد 
کلًا یاد و خاطره فدائیان اسلام را از بین ببرد. با 
عده ای از دوستان تصمیم گرفتیم بقایای پیکر 
شهدا را به جای دیگری منتقل کنیم. فتوای 
این کار را هم از مرحوم آیت ا... مرعشی نجفی 
گرفتیم. یک شب همراه عده ای از دوستان از 
جمله مرحوم حاج ناصر زربافت، به گورستان 
مسگرآباد رفتیم و پیکر شهید نواب و یکی دیگر 
از شهدا را از قبر خــارج کردیم و به قم بردیم. 
می خواستیم برای بقیه شهدا هم این کار را انجام 
بدهیم، منتها فرصت خیلی کم بود و اگر معطل 
می کردیم، گیر می افتادیم. به هرحال، آن شب 
دو پیکر را به وادی السلام قم منتقل کردیم. 
مسئولان قبرستان اجازه دفن نمی دادند. ما به 
مرحوم آیت ا... مرعشی نجفی مراجعه کردیم و 
ایشان به متصدیان قبرستان امر کردند که اجازه 

بدهند پیکرهای شهدا را در آن جا دفن کنیم.

...گزارش تاریخی 
 فروپاشی روانی شاه

 پیش از فروپاشی رژیم 
با اوج گرفتن مبارزات مردم و شتاب تحولات 
سیاسی، شاه روحیه خود را  به طور کامل 
باخت. به گزارش پایگاه مؤسسه مطالعات 
تاریخ معاصر ایران، محمدرضا پهلوی به دلیل 
شخصیت سیاسی ضعیف خود، فاقد قدرت 
تصمیم گیری در مواقع حساس بود. به طور 
کلی و به نظر بسیاری از کسانی که شاه را از 
نزدیک می شناختند، وی در موارد بحرانی 
و سرنوشت ساز، دچار تردید می شد و جرئت 
لازم را برای تصمیم گیری نداشت. این وجه 
از شخصیت شــاه، از نظر آمریکا و غرب نیز 
پنهان نمانده بود و آن ها هم به این موضوع، 
به عنوان یک مشکل روانی می نگریستند؛ با 
این حال، شاید هیچ گاه تصور نمی کردند که 
پشت این چهره، شخصیتی کاملًا بی اراده 
وجود داشته باشد. گری سیک، مشاور امنیت 
ملی کارتر، نوشته است: »در پی ملاقات های 
گذشته، یک نکته برای آمریکایی ها روشن 
شده و آن مشکل روانــی شاه بود. کسی که 
قدرت تصمیم گیری ندارد و سردرگم است 
و سعی می کند تصمیم گیری درباره مسائل 
حساس و مهم را بر عهده آمریکایی ها قرار 
دهــد؛ بنابراین آمریکا باید بــرای وضعیت 
روانی شاه هم فکری می کرد.« شاه با چنین 
ــر پاییز 1357، کاملًا  روحــیــه ای، در اواخ
خود را باخته بود و از هرگونه تصمیم گیری 
جدی عاجز ماند. روحیه شاه در آن دوره به 
حدی ضعیف بود که در نوشته ها  و خاطرات 
بسیاری از نزدیکان وی و نیز، سیاستمداران 
خــارجــی، منعکس شــد و بسیاری از آنــان 
ــا کوچک ترین  ــه شــاه ب اذعـــان داشــتــنــد ک
ــالات عصبی  ــار ح اتفاقی خشمگین و دچ
می شد. شخصیت ضعیف و در عین حال، 
دیکتاتورمآب شاه و ترس او از شرایطی که در 
آن گیر افتاده بود و همچنین، کارنامه ای که از 
او نزد مردم کشورش، یک چهره منفور ساخته 
بــود، در کنار ادبیات سراسر تملقی که در 
اطراف پهلوی دوم وجود داشت، زمینه های 

سقوط او را ،بیش از پیش فراهم کرد.

  جواد نوائیان رودسری
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هرچند که محمدرضا پهلوی به سلطنت رسیدن 
خود را در شهریور 1320، مدیون انگلیسی ها و 
فعالیت های »ریدر بولارد«، سفیر این کشور بود؛ 
اما بی تردید این آمریکایی ها بودند که با کودتای 
28 مـــرداد، دســت مخالفان و منتقدان شــاه را 
کوتاه و او را به عنوان یک دیکتاتور تمام عیار، در 
ایران تثبیت کردند. شاه پس از بازگشت به کشور، 
در اواخر مردادماه 1332، علناً آمریکا را ناجی 
خود نامید و تداوم حکومتش بر ایران را، مدیون 
حمایت های آن ها دانست. این وادادگی در برابر 
قدرت خارجی، افزون بر وابستگی پهلوی ها به آن 
سوی مرزها، ریشه در فقدان مشروعیت در داخل 

کشور نیز داشت.

بحران مشروعیت	 
شاه، همچون پدرش، همواره با بحران مشروعیت 
روبـــه رو بــود؛ هرچند که حکومت و قــدرت را در 
اختیار داشت، اما این حکومت و قدرت، از سوی 
ملت حمایت نمی شد و مردم خود را در تأیید یا ردّ 
پهلوی ها، صاحب رأی نمی دانستند. این موضوع 
به ویژه پس از شکست طرح اولیه کودتا، در 25 
مرداد 1332 و سر دادن علنی شعار سرنگونی رژیم 
پهلوی از سوی برخی طیف های مخالف، بیش از 
پیش شاه را ترساند. او »لات کوچه های خلوت« بود و 
وقتی با چنین مخالفت آشکاری روبه رو می شد، فرار 
را بر قرار ترجیح می داد. در این بین، تنها چیزی که 
می توانست خیال محمدرضا پهلوی را راحت کند، 
حمایت یک دولت مقتدر خارجی از او بود؛ در واقع 
وی به جای تلاش برای تأمین مشروعیت در داخل 
کشور، می خواست آن را در خارج از مرزهای ایران 
بیابد. طی دو دهه بعد از آن، شاه به طور فزاینده ای، 
به دنبال جذب حمایت حداکثری آمریکایی ها 
بــود. محمدرضا پهلوی، در این زمینه، حتی از 
اعطای امتیاز کاپیتولاسیون به اتباع آمریکایی  
نیز، خودداری نکرد؛ اقدامی که به شدت بر نفرت 

عمومی از وی افزود.

دموکرات یا جمهوری خواه، فرقی نمی کند!	 
ــادار خود  آمریکایی ها که شاه را خدمت گــزار وف
می دانستند، از هیچ مساعدتی برای تحکیم قدرت 
ــاواک، به عنوان بازوی  وی کوتاهی نکردند. س
امنیتی رژیم شاه، از سوی سرویس های جاسوسی 
آمریکایی و صهیونیستی پشتیبانی می شد. آمریکا 
برای خریدهای تسلیحاتی شاه، از روش »چک 
سفید امضا« استفاده می کرد و هر نوع تجهیزاتی 
را در اختیار پهلوی می گذاشت؛ این رویکرد، البته، 
بیش از آن کــه بر قــدرت منطقه ای شاه بیفزاید، 
جیب صاحبان صنایع نظامی آمریکا را پر می کرد و 

کارخانه های تسلیحاتی آن ها را نجات می داد! طی 
15 سال پایانی عمر رژیم شاه، منافع آمریکایی ها 
و پهلوی ها چنان به هم گره خورده بود که نمی شد 
برای آن دو در ایران، سرنوشتی متفاوت از یکدیگر 
فرض کرد. این وضعیت حتی با دست به دست 
شدن دولت میان جمهوری خواهان و دموکرات ها 
در آمریکا هم، تغییر نمی کرد. با آن که شاه طبعاً به 
جمهوری خواهان تمایل داشت، اما دموکرات ها، 
چه در زمان کِنِدی و چه در دوره کارتر، نشان دادند 
که از هیچ حمایتی نسبت به رژیم پهلوی خودداری 

نمی کنند.

آن شب نشینی رؤیایی!	 
برخی معتقدند که پس از به قدرت رسیدن جیمی 
کارتر در آمریکا، رویکرد دولت این کشور به شاه 
تغییر کرد؛ آمریکایی ها به ظاهر از وضعیت حقوق 
بشر در ایران نگران بودند و از شاه خواستند که 
تغییراتی در این زمینه به وجود بیاورد. با وجود 
ژست های دموکرات مآبانه کارتر، او کمتر از یک 
سال پس از آغاز ریاست جمهوری خود، به تهران 
آمد و در شب سال نو میلادی، مهمان محمدرضا 
پهلوی شد؛ کارتر نخستین رئیس جمهور آمریکا 
بود که در دوران تصدی این پُست، شب سال نو 
میلادی را خارج از این کشور گذراند و به همین 
دلیل، انتقادات شدید داخلی را برانگیخت. سفر او 
به ایران، در آن شرایط، فقط به معنای حمایت تمام 
عیار آمریکا از شاه بود. او در ضیافت شب سال نو 
میلادی که ملک حسین، شاه اردن نیز در آن حضور 
داشت، حمایت و پشتیبانی کامل دولت آمریکا از 
رژیم شاه را اعلام کرد و در مقابل چشم های بهت زده 
مردم دنیا که چند ماه قبل، انتقادات او را از مکانیسم 
حکومت توام با اختناق شاه، شنیده بودند، ایران را 
»جزیره ثبات« نامید و محمدرضا پهلوی را به دلیل 
اقداماتش ستود :»ایران ... جزیره ثبات در یکی از 
آشوب زده ترین نقاط دنیاست ... هیچ کشور دیگری 
در جهان به اندازه ایران، در راستای برنامه ریزی 
امنیت مشترک، به ما نزدیک نیست. هیچ کشور 
دیگری در دنیا به اندازه ایران، برای حل مشکلات 
منطقه ای مورد علاقه دو طرف، با ما همکاری ندارد 
و هیچ کس مانند شاه، با من رابطه ای دوستانه 
نــدارد و نسبت به او چنین احترام عمیقی حس 
نمی کنم.« کارتر در حالی این سخنان را به زبان 
می آورد که چند ماه قبل، اعلام کرده بود که شاه 
را برای اصلاح وضعیت حقوق بشر در ایران، تحت 
فشار خواهد گذاشت. حمایت های بی دریغ آمریکا 
از شاه، تا آخرین روزهای عمر او ادامه داشت. کمتر 
از 9 ماه پس از آن شب نشینی بود که هزاران نفر 
از مردم تهران که در حال برگزاری تظاهراتی آرام 

در میدان ژاله)شهدا( تهران بودند، توسط عوامل 
رژیم شاه به خاک و خون کشیده شدند؛ اما کارتر، 
مدعی طرفداری از حقوق بشر، نه تنها واکنشی به 
این وحشی گری افسارگسیخته نشان نداد، بلکه 
چند روز بعد، در تماس تلفنی با شاه، او را از حمایت 
کامل آمریکا مطمئن و ساعتی پس از این تماس، 
طی یک بیانیه، این حمایت همه جانبه را به همه 

دنیا اعلام کرد.

توفانی که در رسید	 
آمریکایی ها نیز مانند شاه، درک درستی از شرایط 
داخل ایران نداشتند و حاضر نبودند درباره نقش 
واقع بینانه  دیدگاهی  مذهبی،  نیروهای  مؤثر 
در پیش بگیرند. با اوج گرفتن انقلاب اسلامی، 

تحلیل گران سیا خیلی دیر به این نتیجه رسیدند 
که کار شاه تمام است! آن ها در گزارش های اوایل 
زمستان سال 1357، برای نخستین بار از نفرت 
عمومی مردم ایران از آمریکا سخن گفتند و تأکید 
کردند حکومتی که پس از سقوط رژیم شاه سر کار 
بیاید، اصولًا حاضر به دادن امتیازاتی که شاه به 
آمریکا داده است، نخواهد بود. با این حال، برای هر 
اقدام دیگری، دیر شده و توفان، سراسر جزیره ثبات 
را فرا گرفته بود. شاه در 26 دی ماه سال 1357 از 
ایران گریخت و کار را به آمریکایی ها واگذار کرد؛ به 
امید آن که مانند سال 1332، بتوانند دوباره او را به 
قدرت بازگردانند. فعالیت های ژنرال هایزر برای 
تدارک کودتا، به جایی نرسید و امواج خروشان 

ملت، به حیات 53 ساله رژیم پهلوی خاتمه داد.

26 دی ماه 1357 - فرودگاه مهرآباد :  فرار شاه و فرح از ایران 

10 دی ماه 1356 - تهران : باده گساری شاه و کارتر در ضیافت شب سال نو میلادی

چرا حمایت قاطع آمریکا،مانع فرار شاه از ایران نشد؟ 

توفان در »جزیره ثبات«! 


